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  يونس نگاه

 م کابل و ملتی که ازين عصر نيستيۀقري
دادم، م را از دست ھم کمی تعادل ط پا گذاشتم با آنبا احتيا.  برقی خوردۀھا پيش در يک سفر اولين بار پايم به زين سال

برای . زينه آغاز کنم مين بیوقتی زينه پايان يافت، بازھم نابلدی کردم و نتوانستم به آرامی قدم زدن مجدد را در ز

 !ت است؟ گفتم بلیاھان متوجه شد و پرسيد، سفر اوليکی از ھمر. م را بازيابم، دو سه قدم دويدمکه تعادل آن

کردم که با دنيای  کم احساس می بعد از آن نيز چند بار ديگر با چيزھا و روابط جھان پيشرفته مواجه شده بودم و کم

کنم، به انترنيت دسترسی دارم، به چند شھر  کردم که چون اخبار خارجی را تعقيب می ور میتص. ام مدرن آشنا شده

اما . ام، پس بايد با دنيای بيرون زياد بيگانه نباشم ی را نيز درمورد جھان پيشرفته خواندهئھا ام و کتاب مدرن سر زده

ستامبول، زندگی رسمی برای يک ماه در  سفرھای ۀشد ، برای اولين بار، خارج از چوکات مديريت٢٠١٧در سال 

ای که برای ديگران  ديدم که چگونه در مسايل پيش پا افتاده ين شھر گيج شده بودم و می ااز پيچيدگی زندگی در. کردم

 کارت مترو، پيدا کردن ۀخوان، تھي مثلاً استفاده از کارت(لنگيدم  مثل تشناب رفتن و دندان شستن عادی بود، می

  ). يق انترنيت، پرداخت آنلاين بل، خريد آنلاين و امثال آنآدرس از طر

کرد و  ام می ھای شھر و ادرات ھمراھی داد، به گوشه مندی مرا آموزش می ام شرف الدين رستاقی با حوصله صنفی ھم

ياد کردم ز که قبلاً تصور مین آ خبری خودم تکان خورده بودم و از از بی. گشود ھای زندگی شھری را برايم می گره

 .مانده نيستم تعجب کرده بودم عقب

. کند جا از خيلی جھات کنده از دنيای معاصر زندگی می کابل در مقياس جھان امروز يک روستاست و آدم در آن

 و حتی آرزوھای ما در کابل با آنچه در باقی جھان رايج  داری  مديريت، حکومتۀھا، شيو ھا، نگرانی مناسبات، بحث

کشوری که ھنوز برق، خط آھن، ايستگاه بس، تشناب عمومی در شھرھا و در مسيرھای بين . ردخوانی ندا است ھم

 و پول  الکترونيکۀ معياری، تذکرۀ صحی، فابريکه، شفاخانۀشھرھا، سرک پخته، انترنيت، آموزش آنلاين، بيم
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ن در بازار کار و طول ريش ش به ھيچ کشوری بدون ويزه سفر نتواند، حضور زديجيتال نداشته باشد و مردم

 .مضمون مبارزه اش باشد، اھالی اين قرن نيستند

کنيم  ماندگی خود را درک نمی دردناک ازين جھت که عمق عقب. يمماندگی دردناک ا ھمه گرفتار عقبتنھا طالب نی، م

 .دانند گران می پاکی ما و گمراھی ديۀ با جھان را نشانه ما اين فاصلۀعکس حتی بخش بزرگ جامع هو ب

يک رفيق ما کارگر است و قبلاً . سه نفر در يک اتاقيم. ستامبول آمدم و اينجا قرنتين شديميک ھفته پيش از کابل به 

پار سال پدرش را طالبان کشته بود و او امسال به سرپل رفته تا ضمن ديدار خانواده و . شش سال اينجا بوده است

گويد مشکل  و از طالبان و وضعيت جاری افغانستان راضی نيست و میا. زيارت گور پدر، عروسی نيز کند

اين کارگر، به دليل مواجه شدن با جھان بيرون، از نظر مناسبات اجتماعی . ماندگی است افغانستان جنگ و عقب

 .تر است ھای کابل روشن خوانده نسبت به خيلی از درس

او کابلی است . د در تکنالوجی معلوماتی يا انجينری تحصيل کند تحصيلی گرفته و قصد دارۀاتاقی ديگر ما بورسي ھم

او آرزو دارد حکومت شبه . ھای دينی و سنتی است و باور دارد که مشکل افغانستان فساد اخلاقی و دوری از ارزش

مور ھدايت ديگران أمنی که خود را مؤشب اول، مثل ھر م. طالبانی حاکم شود و شريعت را بر مردم تطبيق کند

پرسيد که اينجا تشناب نشسته نيست؟ . از تشناب شروع کرد. ش واکنش انتقادی نشان داد داند، نسبت به ما و محيط می

گفت، نی تشناب ايستاده مال کفار است، ما مسلمانان بايد تشناب . گفتيم خير است، ايستاده و نشسته اش چه فرق دارد

پرسيدم . ن تشناب بسيار دير کرد و وقتی برگشت تمام جانش تر بودھنگام اولي.  کنيمءنشسته داشته باشيم که اسنتجا

آيا در پلاستيک . دانم چه کرده بود نمی. شويم که حمام کردی؟ گفت نی، مه عادت دارم که بعد از تشناب خوده می

حمام را نشسته قضای حاجت کرده بعد آن را در تشناب خالی کرده بود؟ آيا در سوراخ حمام خود را خالی کرده بعد 

 ؟شسته بود؟ سر تشناب فرنگی بالا شده چارزانو نشسته بود

کم آرام  اما حالا کم. کرد چند روز اول دچار شوک بود و نسبت به ما دو تن ديگر نيز با شک و ترديد برخورد می

 .دھد م گوش میسخنان به. کنيم در کارھا باھم مشوره می. زند مرا کاکا يونس صدا می. شده است

ھای تبليغی  اوايل، روی کليپ. تاک را نصب کرده است ش تيکبه تلفون.  انترنيت رايگان و نسبتاً پرسرعت دارداينجا

و " چه حال است"گفت  شد و يگان دفعه می ھای رايج بين جوانان گذرا تير می کرد و از روی کليپ بيشتر مکث می

ی کشيده که من چند ئجا حالا کار به. کرد ا لبخند تماشا میپس از مدتی، با حيرت و گاه ب. کرد  مذھبی میۀيگان تبصر

 !رسی ھايت نمی ای، به درس تاک شده ام که فلانی بسيار مصروف تيک زد کرده بار گوش

لفونش يھا صدای ت گاھی ساعت. آيد گويد گوشی خوشش نمی می. کند تاک گوشی استفاده نمی ھنگام تماشای تيک

به نظر . ش بالاستلفونيی از تئعربی، ترکی، ايرانی، افغانی، ھندی و اروپابالاست و سروصدای عجيب و غريب 

 .جای انتقاد و سرزنش، سرگرم تماشا و تجربه است ين کرده و بهئرسد گاردھايش را پا می

ھا در او انبار  ی خواھد کرد که سالئھا اما اين تماشا چقدر وقت خواھد گرفت و او چه مدتی را صرف زدودن ترس

کنند که  ست؟ با ترس عمومی و ميليونی چه کنيم؟ ملت ما درين عصری که ديگران با دويدن ھم احساس میشده ا

 ؟پسک خزيدن کارش به کجا خواھد انجاميد اند، با چنين خوابيدن و پس پس مانده

  

 


